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و بیمارى است.
سخن روز                                        نهج البلاغة : الخطبة ۱۶۰

به یاد خانواده وائل الدحدوح )خبرنگار الجزیره( 
که در غزه به شهادت رسیدند

امت اسلامی در حال بیدار شدن
علـــی رجبـــی، فعـــال رســـانه ای در شـــبکه اجتماعی ایکس نوشـــت: 
»۱۰ســـال قبل، امریکا تلاش کرد، عـــراق را با داعش از بین ببرد و خاک 
رمـــادی و فلوجـــه در غرب بغـــداد را بـــه انضمام »دولـــت خودخوانده 
تکفیری هـــا« درآورد. امـــروز ورق برگشـــته و عراقی هـــا از فلوجـــه و 
رمـــادی عبـــور کرده اند و با شکســـت داعش بـــرای مقابله بـــا »دولت 
خودخوانـــده صهیونیســـتی« به مـــرز طریبیل رســـیده اند. حوالی ظهـــر به نقطه صفـــر مرزی در 
طریبیـــل رســـیدیم. تقریباً هیچ کـــدام از همراهانـــم این حجـــم از جمعیت عاشـــقان مبارزه با 
اســـرائیل در مـــرز عراق با اردن را انتظار نداشـــتند. امت اســـلامی در حال بیدار شـــدن اســـت. 

بیداری اســـلامی اینجاست.«

  لغو شدن نمایش دلقک ها
علـــی مرادخانی، فعـــال فرهنگی در شـــبکه اجتماعی ایکس با اشـــاره 
به پـــروژه نمایـــش »خانه امن« کـــه قرار بود توســـط بازیگـــران ایرانی 
پناهنـــده بـــه امریکا اجرا شـــود، نوشـــت: »بعـــد از چندماه ســـروصدا 
و تبلیغـــات، تئاتـــر ایـــن دلقک هـــا در نیویـــورک به دلیل خالـــی بودن 
۸۵درصـــد صندلی ها لغو شـــد. این سرنوشـــت کســـانی اســـت که به 
پشـــتوانه لایـــک و فالـــوی روبات های اینســـتاگرامی، فکـــر می کنند بدون ایران کســـی هســـتند 

ولی راهشـــان بـــه قعر زبالـــه  دان تاریخ اســـت؛ و بئـــس المهاد!«

اگر جامعه برای مان مهم است باید به آموزش اهمیت 
بدهیم

اســـماعیل آذری نژاد، فعال حوزه کتاب در مناطـــق محروم در صفحه 
ایکـــس خـــود )توئیتر ســـابق( نوشـــت: »اگر جامعـــه رو توســـعه یافته 
می خواهیـــد بـــه آموزش توجـــه کنیـــد. اگر نگـــران بحـــران در روابط 
اجتماعی هســـتید، اگر دوام خانـــواده براتون مهمه بـــه آموزش توجه 
کنیـــد. آموزش، آمـــوزش، آموزش؛ تا دانه ای رو درســـت نکاریم، امکان درو کـــردن نداریم! امروز 

در موضـــوع تربیت فرزند در خانه بلوط جلســـه داشـــتیم.«

وطن ابزار مخالفت سیاسی نیست، هویت ماست
علـــی رکاب، کتاب فـــروش و بلاگر حـــوزه کتاب در اینســـتاگرامش با 
انتشـــار عکسی از فلســـطین نوشـــت: »این عکس را گذاشته و نوشته 
بـــود: »اگر مخلوط خاک و خون را از صورت شـــان پـــاک کنی، به اندازه 
کودکان دیگر شـــیرین و زیبا و دوست داشـــتنی به نظـــر خواهند آمد.« 
مـــن در پی نوشـــت می نویســـم: نایس  هایـــی کـــه بشـــرتون رو بـــرای 
حقوقش از بین ابناء بشـــر برمی گزینید و حقوق بشـــری گزینشی دارید و شـــعار نه غزه، نه لبنان 
را هـــم فقط در مقاطعی که از گزینش شـــما عبور می کند به کار می بریـــد. چون وطن هم برایتان 
ابزار اســـت، نه مفهوم که ابزار، مفهومی عمومی در نظر شماســـت بـــرای تمام ماهیت ها. اصلاح 
ســـاختار حکمرانـــی وطن مذکور شـــما هـــم از طریق اصـــلاح ســـاختار  منفعت طلبانـــه محقق 
خواهد شـــد. منفعت طلب های عزیز، بردگان رســـانه و وادادگان هویت مســـتقل فردی که زاویه 
دیدی برایتان نذاشـــته: انســـان، وطن، صلح و آزادی برای شما واژه نیســـتند که بازیچه ای برای 
همراهـــی با موج های عوامانه عالم و دیده شـــدن، آه از این دیده شـــدن و چگونه دیده شـــدن. «

صهیونیست ها، آیین یهود را تحریف کردند
عطاءالله مهاجرانی، فعـــال فرهنگی در صفحه ایکس )توئیتر ســـابق( 
خود نوشت: »از ســـیاه ترین دستاوردهاى صهیونیســـم درنده افراطى 
تحریـــف مزورانـــه آیین یهود اســـت. به همیـــن دلیل ما شـــاهد حضور 
یهودیـــان ضد صهیونیســـت هســـتیم. در کتـــاب اشـــعیای نبـــى کـــه 
نتانیاهـــو به پیشـــگویى پیامبرانه آن اســـتناد کرد و خـــود را نور نامید! 
نـــور و عدالت و انصاف و شـــریعت چهارمفهـــوم به هم وابســـته اند. مانند بـــاب ٥٦. اگر تمام ٦٦ 
بـــاب کتاب اشـــعیای نبى بـــا دقت و تأنـــى خوانده شـــود. به روشـــنى مى بینیم که صهیونیســـم 
نخســـتین قربانى اش آیین یهود و کتاب مقدس است. تناســـب چهار مفهوم عدالت و انصاف و 
شـــریعت و نجات به صراحت در کتاب اشـــعیای نبى مکرر تبیین شده اســـت. این چهار مفهوم 

در واقع تفســـیر و تبیین نور و هدایت اســـت.«

 سانسور مردم غزه توسط اینستاگرام
میلاد ناظمی فعال رســـانه ای با اشـــاره به سانســـور جنایت علیه مردم 
غزه توســـط اینســـتاگرام نوشـــت: »شـــما یک ویدیو در مـــورد حیات 
وحـــش لایـــک کنی یا دو تا دابســـمش تو اینســـتا ببینی، کل اکســـپلور 
اینســـتات پر میشـــه از عکس حیوون ها و دابســـمش. حـــالا ما چند 
هفته اســـت داریم عکـــس از غزه و کودک فلســـطینی می بینیم. دریغ 
از اینکـــه یک دونه محتوا از جنایت اســـرائیل تو اکســـپلور اینســـتامون باشـــه.« زهـــرا چخماقی 
خبرنگار صداوســـیما هم در تأیید این مطلب نوشـــته اســـت: »من هر آنچه فیلم و عکس از غزه 
و فلســـطین گذاشـــتم اینســـتاگرام آنی حذفش کرده و اخطار داده، آنی! صفحاتی که مربوط به 

فلســـطین فالو کرده بودم هم کلاً بســـته. اثری نیســـت که نیســـت.«

فلسطین را از دریچه فرهنگ به جوانان نشان دهیم
اگـــر امروز رجال سیاســـی جهان و ایران به مســـأله فلســـطین می پردازند، برخی جوانان مـــا وارد این حوزه نمی شـــوند و آن 
را حیطه ممنوعه خودشـــان می شـــمارند، چراکه نمی خواهنـــد وارد علاقه مندی های گرایشـــی خاص شـــوند، اما اینجا حق 
بزرگـــی قربانی می شـــود. بخشـــی از جوانـــان ما حتی به اخبار فلســـطین توجـــه نمی کننـــد، چراکه قرائت مســـلط رایجی از 
قضیـــه حمایت یا بـــا آن مخالفت می کنـــد. پس، اگر ما می خواهیـــم مبنایی به فرهنـــگ بنگریم، وظیفه داریم این مســـأله 
را از زاویـــه علاقه مندی هـــای جوانان مطرح کنیم. از زاویه شـــعر، ادبیات، رمان، کاریکاتور و ســـینما. اتفاقاً فلســـطین در این 

حوزه ها فعالیت فراوانی داشـــته اســـت، ضمن اینکه فلســـطین یکی از اولین ســـرزمین های این منطقه اســـت.
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معرفی 3 کتاب درباره فلسطین

زخمی سربلند
»خانه های نمکی« اثر هلا علیان

این رمان از زمره رمان های بین نســـلی اســـت. این اثر داســـتان 
چهار نسل از یعقوب ها، خانواده ای فلسطینی را روایت می کند 
کـــه زمانی در ویلایی در ســـاحل یافا زندگـــی می کردند تا اینکه 
توسط نیرو های اســـرائیلی به زور آواره شـــدند. جنگ ۶ روزه در 
ســـال ۱۹۶۷ آنها را مجبور می کند دوباره خانه شان را ترک کنند 
و بدین ترتیب خانواده از هم می پاشـــد. علیا و همسرش )یکی 
از شـــخصیت های رمان( به کویت نقل مکان می کنند، اما این بار 
بـــا تهاجم عراق در جنـــگ اول خلیج فارس از خانـــه خود رانده 
می شـــوند. خانه های نمکـــی، رمان غنایی فوق العاده ای اســـت 
که بـــا هوشـــمندی، تجربه فلســـطینی ها از خلع یـــد و تبعید را 

نشان می دهد.
خانه هـــای نمکی اســـتعاره ای اســـت بـــرای ماهیـــت موقت هر 
خانه ای که یعقوب هـــا در آن زندگی می کنند. هر فصل از کتاب، 
مسیر پیشرفت و سرنوشت اعضای مختلف خانواده یعقوب را در 
طول ســـال ها دنبال می کند. این اثر بیشتر شبیه مجموعه ای از 
داستان های کوتاه است که دیدگاهی جامع درباره فلسطینیان و 
مردمی که مجبور به ترک میهنشان می شـــوند به خواننده ارائه 
می کند. هلا علیان، نویسنده فلسطینی-امریکایی به دلیل ارائه 
روایتی از وضعیت اســـفبار افراد ممتـــاز جامعه، در مقابل تمرکز 
صرف بر فلســـطینی هایی که در اردوگاه هـــای پناهندگان زندگی 

می کنند، تحســـین شده است.
»خارج از آن« اثر سلما دباغ

داستان »خارج از آن« )Out of It( که در غزه در جریان انتفاضه 
دوم می گـــذرد، روایـــت این اســـت که چگونه هر یـــک از اعضای 
خانواده »مجاهد« ســـعی می کنند راه خـــود را در وضعیت فعلی 
زندگـــی در میانـــه ماجرا هایـــی از جملـــه قتل هـــای هدفمند، 
تخریـــب خانه هـــا، دســـتگیری های خودســـرانه و ناآرامی های 
سیاســـی داخلی بیابند. »رشـــید« کـــه روزهایش را با کشـــیدن 
ماری جوانـــا می گذراند، بلیتـــش را از طریق بورســـیه تحصیلی 

به لنـــدن می گیرد.
خواهـــر دوقلویـــش »ایمـــان« کـــه از ظلم هـــا و بی عملی هـــای 
اطرافیانـــش خشـــمگین اســـت، بـــه عضویت در یـــک جنبش 
مقاومـــت درمی آیـــد تـــا اینکه راهـــی بـــرای زندگی با پـــدرش در 
خلیج فـــارس پیدا می کنـــد و »صبری« پســـر دیگر خانـــواده که 
روشنفکر معلولی اســـت، روی تاریخ کشور در معرض خطرشان 
کار می کنـــد. خانواده مجاهد اگر تا حدودی از همســـایگان خود 
ممتازتر باشـــند به این خاطر اســـت که یک خانواده فلســـطینی 
معمولـــی آواره هســـتند که یـــاد گرفته اند »فقط بـــرای چیز های 
کوچـــک، چیز هایـــی که می تـــوان در چمـــدان جـــا داد و با آنها 
گریخـــت« ارزش عاطفی قائل شـــوند. سِـــلما دِباغ، نویســـنده 
فلسطینی-بریتانیایی برای نوشتن این کتاب در سال ۲۰۱۱ نامزد 

جایزه کتاب ســـال گاردین شـــد.
»رام الله را دیدم« اثر مرید برغوثی

مریـــد برغوثی وقتی ســـال ۱۹۶۶ برای تحصیـــلات عالی به قاهره 
می رفـــت، اصـــلاً فکـــرش را هم نمی کرد که تا ســـی ســـال بعد، 
از دیدن روی کشـــورش محروم می شـــود. او ســـال ۱۹۶۷ پس از 
جنـــگ ۶ روزه و هنگامی که تحصیلاتش را به پایان رســـانده بود 
به فلســـطین بازگشـــت، اما مانع از ورود او به کشـــورش شدند. 
برغوثی مانند بســـیاری دیگـــر به اجبار زندگی در خارج از کشـــور 
را آغـــاز کرد. ســـی ســـال بعد، پـــس از تلاش های مســـتمر به او 
اجازه داده شـــد وارد رام الله، زادگاه خود شـــود، جایی که در آنجا 

متولد و بزرگ شـــده بود.
کتاب »رام الله را دیدم« )I Saw Ramallah( گزارشـــی از ســـفر 
به گذشته شـــاعری بی ســـرزمین اســـت، خاطرات بازگشت به 
خانه مردی اســـت که بی خانمانش کرده انـــد، تجربه دلخراش 
یک فلســـطینی اســـت که از ابتدایی ترین حقوق بشر در کشور 
تحـــت اشـــغال خـــود و در تبعید محـــروم شـــده اســـت. ادوارد 
سعید، روشنفکر شـــهیر فلســـطینی، این اثر را »یکی از والاترین 
شـــکل های نوشـــتن تجربه وجـــودی نـــزد گروه هـــای مختلف 
فلسطینی« دانسته اســـت. این کتاب برنده جایزه ادبی نجیب 
محفوظ در ســـال ۱۹۹۷ شـــد. این کتاب را هاجر زمانی با عنوان 

»بازگشـــت به رام الله« به فارســـی برگردانده است.

فضای مجازی

یادداشتنقل قول

مهدی 
فیروزان

مدیرعامل شهر 
کتاب 

ســـال ۱4۲۰ اســـت؛ یـــک ســـال بعد از گذشـــت 
جملـــه معـــروف آیت الله خامنـــه ای کـــه گفتند 
»اســـرائیل ۲۵ ســـال آینـــده را نخواهـــد دید« و 
دیگـــر دولتـــی به نـــام اســـرائیل در دنیـــا وجود 
نـــدارد. حالا ایران بـــه یکـــی از قدرت های بزرگ 
جهـــان تبدیل شـــده و در عرصه هـــای مختلف 
ســـرآمد اســـت. ناگهـــان ویروســـی ناشـــناخته 
در سراســـر جهان منتشـــر می شـــود؛ ویروســـی 
کـــه دانشـــمندان آن را »زایـــو« نامیده انـــد. یک 
گـــروه ویـــژه بین المللی بـــه رهبری دکتـــر علی 
پارســـا از ایران مأمور می شـــوند به دنبال کشف 
منشـــأ این ویـــروس برونـــد. از »وزارت مقاومت 
جمهوری اســـلامی فلســـطین« گزارشی به ایران 
می رسد. گزارشـــی از یک آزمایشگاه مشکوک در 
اعماق زمین، در منطقه ای در فلســـطین. دکتر 
پارســـا برای یافتن ســـرنخ هایی از زایـــو و نجات 
ســـاکنان زمین از دســـت این میکروب کشـــنده 
با یک گـــروه آموزش دیده به قلـــب خطر در این 
آزمایشـــگاه مشـــکوک می رود. فراز و نشیب های 
مقابلـــه با این ویروس و از بین بردن آزمایشـــگاه 
مرموز زیرزمینی در فلسطین، شـــالوده رمانی را 
شـــکل می دهد که مصطفـــی رضایی کلـــوزی آن 
را بـــا نـــام زایو نوشـــته و انتشـــارات کتابســـتان 
معرفـــت راهی بازار کرده و تا امـــروز هفده چاپ 

از آن فروخته شـــده است.
یکی از خلأهای فضای داســـتان ایرانی پرداختن 
بـــه ژانـــر علمی-تخیلی اســـت که همیـــن باعث 
شـــده خیلـــی از نوجوانـــان علاقه منـــد بـــه این 
فضا به ســـراغ نمونه های خارجی ترجمه  شـــده 
در بـــازار کـــه کم هم نیســـتند برونـــد و مصطفی 
رضایی کلـــوزی در زایـــو دقیقـــاً به ســـراغ همین 
ژانـــر و مخاطبـــان آن رفته اســـت. زایو بـــا ایده 
جســـورانه و انتخـــاب ژانـــر علمی-تخیلـــی برای 
قصه گویـــی، از آن دســـت رمان هایـــی اســـت 
کـــه از همـــان ابتـــدا معلـــوم اســـت می توانـــد 
مخاطـــب نوجـــوان خوبـــی پیدا کند و گذشـــت 
زمـــان ثابت کـــرد این گونه اســـت. رمانـــی که در 
کنـــار بهره گیـــری از عنصر جذابیـــت به موضوع 
صهیونیســـم هـــم پرداخته و تلاش کرده اســـت 
ضمن همـــراه کردن مخاطب با خـــود، پیام های 
ضدصهیونیســـتی را هـــم در دل خـــود داشـــته 

. شد با
اگـــر خودتـــان بـــه داســـتان های هیجان انگیـــز 
علاقـــه  داشـــته یـــا دور و اطرافتـــان نوجـــوان و 
جـــوان علاقه مند بـــه این فضا داریـــد، این روزها 
که جنایـــات رژیم صهیونیســـتی اوج گرفته زایو 
پیشـــنهاد خوبی برای خریدن و خواندن اســـت 
و به احتمال زیاد در پایـــان خواندن کتاب نمره 

قابل قبولـــی بـــه آن خواهید داد.

ماجراهای خانم آقای او

 عاقبت توله قلدر کدخدا...!
آقاجان خدابیامرز می گفت در دهات شان 
یـــک زمیـــن بایـــر نامرغوبی بود کـــه احدی 
آن را گـــردن نگرفتـــه عمـــری بی صاحـــب 
مانـــده بود. ابـــوی آقاجـــان دید ناشـــکری 
اســـت زمین خدا عاطل و باطـــل بماند، کار 
زمین کشـــاورزی خودش که تمام می شـــد 
می رفـــت قبـــل غـــروب یـــک ســـاعتی نـــاز 
خـــاک آن زمین را می کشـــید. شـــخم می زد 
آب مـــی داد دانـــه می کاشـــت... چنـــد نوبه 
کاشـــت نتیجه نگرفت تا سنه سوم زمین به 
بار دادن افتاد. ســـالی چند ده کیسه گندم 
می داد و آقاجان به شـــکرانه، عشـــر گندم ها را تخـــس می کرد بین 

کـــم بضاعت هـــا و ندارهای اطـــراف دهات.
پســـر کدخدا بعـــض ابوی اش خدانشـــناس بـــود. از فرنـــگ آمده 
بیـــکار می چرخید تا به عقبه زمین بی صاحب روســـتا واقف شـــده 
مـــرض افتاد به جانش قلدری کند. آمد گفت این زمین ســـهم ارث 
اجدادیشـــان بوده، عودت بدهید. هرچه ما فهم و کمالات و هوش 
و ذکاوت و درایـــت داریم آقاجان خدابیامرز چند برابر داشـــت؛ پی 

جو شـــد فهمید ادعای پســـر کدخدا کذب اســـت زیر بار نرفت.
القصـــه جنـــگ بالا گرفـــت. آقاجـــان می رفـــت گندم می کاشـــت، 
پســـر کدخـــدا گاو و بـــز مـــی آورد هرچـــه بـــود و نبود عـــوض علوفه 
می لمباندنـــد و محصول زمین از بین رفته زمین لگدمال می شـــد.
اهالـــی دهات چند نوبـــه آمدنـــد پادرمیانی کردند کـــه این جوانک 
زورمند اســـت خرش می رود کوتاه بیا از خیـــر این زمین بگذر لکن 
آقـــا جان که اهل کتـــاب و کاغذ بود، کوتاه نیامـــد. گفت این زمین 
صاحب نـــدارد بایر بود من آبـــادش کردم، زمینش مال خداســـت 

محصولش حق من اســـت.
یـــک روز شـــال و کلاه کـــرده پاشـــد رفـــت ده بـــالا پیـــش کدخـــدا 
گله گـــزاری کند. حرف رســـید به گوش پســـرکدخدا، خـــوف کرد. 
پیـــش پیش خودش را رســـاند بـــه آقاجان رنگ عـــوض کرد. گفت 
دعـــوا نداریم کـــه، واقـــف نبودیم زمین شماســـت به خطـــا بهایم 

آورده بودیـــم چرا.
القصـــه اهل دهات ملتفت شـــدند زمین حق آقاجان اســـت وگرنه 
از خـــوف غضب کدخدا کوتاه می آمد، پســـر کدخدا هـــم اگر زمین 
را حـــق خـــودش می دانســـت پـــای حرفـــش می مانـــد و حقش را 

. می گرفت
حـــالا حکایـــت ایـــن روزهـــای فلســـطین داســـتان زمیـــن آقاجان 
شـــده. توفیر کـــه دارد لکـــن نقلش همان اســـت. اهالـــی غزه این 
خاک را حق خودشـــان می دانند. اســـرائیل هم کانهـــو توله لاابالی 
کدخـــدا عاطل و باطل چرخیده زورش به مردمی رســـیده که خون 
می دهنـــد لکن از خاکی که ســـهم و حق شـــان از زمین خداســـت 
نمی گذرنـــد. اصلاً زمینی را که خدا ســـهم کســـی کرده بـــه ظالم و 
اشـــغالگر تقدیم کردن کفران نعمت اســـت، خدا قهرش می گیرد.
آدمیـــزاد غیرتش بـــه جوش می آیـــد می بیند زن و بچـــه و مرد و زن 
پای خاک وطن شـــان مانده اند. سهم شـــان اســـت کـــه مانده اند. 
مثـــل اســـرائیلی جماعـــت کرور کـــرور طیاره ســـوار نمی شـــوند به 
مقصد هرکجا فرار کنند. مخلص کلام اینکه از قدیم هرچه کذب و 
سقم بود می گفتند اســـرائیلیات است. از این جماعت فعل و کلام 

غیر ســـقیم در نمی آید... والسلام!
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